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کاشفان فروتن شوکران، در مِجری فیلترفشان ها
برای نت درمانگرم سعید

«هر وقــت به من پیــام می دهی، تنم می لرزد. دیگــران همین  که 
بتواننــد اینســتا و یوتوب را باز کنند، خیال شــان راحت اســت. تو 
می آیــی و می گویی  ارور فلان گوگل دارم، خانه هوشــمندم به فنا رفته، 
نمی توانــم [وقتی خانه نیســتم] به گلدان ها آب دهم یا برای میشــول 
تلوزیون روشن کنم. یا می گویی  غذا روی گاز بوده ولی VPN قطع شده و 
غذایت نپخته ». با لحنی درمانده ادامه می دهد: «انگار فراموش کرده ای 
در خاورمیانه هســتی! این چیزهایی که می خواهــی در آمریکا هم رایج 
نیســت ». می پرســم: «چرا ســرور آمریکا نمی گیری که این مشکلات را 
نداشــته باشیم؟». جواب می دهد: «دور است و گران، پینگ هم در دیوار. 

مرگ بر لانگ دیستنس».
در همین حال، رؤیایی را متصور شــدم کــه در آن خاورمیانه بهترین 
جای دنیاست و دنیای فناوری در همسایگی ما: «درست می گویی. کاش 
به جای ســلیکن ولی، گوگل و باقی شــرکت های های تک در دره پنجشیر 
بودند. اون ســاندر پیچای بیچاره (مدیر گوگل) هم آخر هفته ها با موتور 
می رفت هند ســری به ننه باباش می زد. ما هم آخــر هفته از مرز هرات 
می رفتیم آنجا گشــت وگذار؛ شــاید هم از کوه مشــکل! یک قابلی پلو و 
چاینکــی می خوردیم و یک گوشــی آیفون با گارانتی اصــل از دکان اپل 
می خریدیم و می آمدیم. دیگر داســتان قاچاق گوشی هم وجود نداشت 
که دولت به عنوان رجیســتری برای آن کیسه بدوزد. البته لابد یک راهی 
برایش پیدا می کرد؛ مثلا عوارض سفر به افغانستان را چند برابر می کرد ».
با این حال، سعید خیلی با حوصله اســت و کنجکاو و خوره یادگرفتن 
چیزهــای تازه. پــس از غُر ملایمش  می گوید: «بگذار حــالا برایش دوا و 
درمانــی پیدا می کنم » و در اولین فرصت مشــکل اینترنت و VPN من را 
علاج می کند. از این رو اســت که من ایشــان را «نت درمانگر» (کسی که 
شــبکه بیمار ما را درمان می کند) می نامم. حقیقتا «فیلترشــکن فروش» 
عنوانی درخور برای اشــخاصی با این میــزان دانش و تخصص و تلاش 
نیســت. «نت درمانگر» هم گویاســت و هم محترمانــه. اگر هم از طبقه 
الیت ونک به بالا هســتید، می توانید  ایشــان را «نت تراپیست» صدا کنید. 
البته آدم خوب و بد در همه مشــاغل وجود دارد؛ بعضی از ایشــان مثل 
موتوری ها یــک چیزی را می فروشــند و گازش را می گیرنــد و می روند، 
پاســخ گو هم نیستند. آنها «ساقی نت» هســتند. من یک ساقی نت خوب 
هم دارم که اســمش نعمت است. نعمت هم در کارش حرفه ای است، 

اما می فروشد در می رود و سؤال هم بپرسی، قهر می کند.
اما افســوس. ای کاش چنین نبود. ما عادت داریــم رنج هایمان را به 
شوخی می گیریم. اگر چنین مشــکلاتی روی شبکه نبود، این استعدادها 
چه شگفتی ها که نمی آفریدند. با این همه پول و زمان و انرژی چه کارها 
که نمی شد کرد! هزینه ای را که دولت برای فیلترینگ می کند، جمع کنید 
بــا هزینه خریــد  VPN از طرف مردم. این مبلغ را ضــرب کنید در میزان 
ساعتی که فیلترچی و نت درمانگر صرف این کار می کنند  و استعدادهایی 
که به جای پرداختن به خلق و توســعه، پای رفع و رجوع مشکلاتی هدر 
می رود که دولت ها روی شــبکه ایجاد کرده اند. به جــای «کار راه انداز»، 
افرادی داشــتیم «کارآفرین». ایلان ماســک هایی که اینترنت را توســعه 

می دادند، نه پینه دوزهای فیلترنت.
این جمله را بارها از مســئولان شنیده ایم که  تحریم ها، ما را توانمند تر 
کرده اســت. نمی دانم چقدر به حرف خود ایمان دارند، اما یقین دارم که 
فیلترینگ نه  تنها باعث شــده  نت درمانگرها همیشــه در حال یادگیری و 
به روز کردن دانش خود باشــند، بلکه دانش مــردم هم در این حوزه بالا 
رفته است. همه در تلاش هســتند  یک قدم از فیلترینگ جلوتر باشند؛ از 

تحریم ها نیز.
ما مردم معمولی باید کار با ابــزار جدید دور زدن  را که نت درمانگرها 
در اختیــار ما می گذارند،  یــاد بگیریم. کمی از شــبکه و محدودیت های 
اپراتورهــای مختلف و... بدانیــم. نت درمانگرها نیز هــر روز، در نبردی 
نفس گیر با فیلترینگ، راه های جایگزین دسترســی را کشف می کنند. آنها 
با دانــش و خلاقیت خود، نبض فضای مجــازی را زنده نگه می دارند و 
اجازه نمی دهند چراغ دانش  خاموش شــود. قهرمانانی گمنام  که برای 
گردش دانش و اطلاعات می جنگند. کاشــفانِ فروتنِ شوکران در مجری 

فیلترفشان ها.
ایــن کنش و واکنش ها ســابقه ای طولانی دارد و مربــوط به دیروز و 
امروز نیست. ما مردمانی هســتیم اهل گفت وگو، مشتاق شنیدن و دیدن 
تازه ها. مــا معروف بودیم بــه یادگرفتن، حتی اگر در چین باشــد. ما در 
چهارراه تمدن ها قرار داشتیم. هر کس از این مسیر می گذشت، به ما خبر 
تازه ای می داد و قصه ای از ســرزمین های دور می گفت. همین اشــتیاق 
در سرشــت ما باقی مانده و ما را پیگیر اخبار و اطلاعات تازه از سراســر 
جهان کرده است. این رفتار را نمی توان از ناخودآگاه جمعی ما پاک کرد. 
با این حال، ســنگ اندازی در راه اطلاع رســانی نیز کم سابقه نیست. قبل از 
اینترنت، ماجراهایی مشابه، فرصت ســوز و حسرت آلود دیگری دامن گیر 

ما بوده است.
در روزگاری نه چندان دور، پرده ســینما تنها روزنــه خیال و رؤیا بود، 
اما اشــتیاق دیدن، از مرزهای ممنوعیت پیش تر نمی رفت. در آن کوران 
محدودیــت، گروهــی دل به دریا زدند و ویدئو را بــه خانه ها آوردند. آن 
روزها ویدئو، کالایی ممنوعه بود. چه کســی جرئت داشــت در ملأعام  از 
تماشــای فیلم بگوید؟ اما در پســتوی خانه ها، پنهان از چنگال تاریکی، 
تصویر ممنوعه سینما، به همت افرادی گمنام، لای پتو پیچیان، به دست 
مشتاقان می رسید. اینان، قاچاقچیان شــادی و خیال بودند؛ دزدان لذت 

ممنوعه سینما.
ســپس، عصری نو فرا رســید؛ عصری که امواج از آسمان به خانه ها 
آمدند. نصاب های ماهواره، فرشتگان نجات اطلاعات بودند. عَلَم کنندگان 
پرچم اطلاع رسانی بر بلندای پشــت بام ها. هر رسیور ماهواره، دریچه ای 
بود به جهان رنگارنگ خبرها و دیدگاه ها. نصاب ها، نه تنها تکنســین های 
فنــی، بلکه معمــاران آزادی اطلاعات بودند. بــرای ممنوعیت ماهواره 
تلاش های بســیاری شــد، اما در انتها دولت بود که خسته شد و دست از 

این بازی بی ثمر برداشت.
سؤال اینجاســت: حاصل این همه کشمکش در  این سال ها چه شد؟ 
چه دســتاوردی نصیب مان شــده اســت از تکرار آزموده هــای خطا؟ با 
این همه هزینه که دولت ها کرده اند، این همه انرژی و اســتعداد هایی که 
بر ســر موضوعاتی این چنینی تلف شد ه  است، کجا را فتح کرده ایم؟ چه 
دادیم و چه ســتاندیم؟ آقای قاضی، ما دیگر پیر شده ایم و افسوس، در بر 

همان پاشنه می چرخد  هنوز!
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 میهمــان گفت وگــوی ما خانمی اســت که در آثــارش، به شــدت مدافع حقوق   �
هم جنسانش بوده و سعی داشته صدا و فریاد آنها باشد؛ تهمینه میلانی. احساس می کنم 

صدایتان گرفته است.
بله کمی صدمه دیده ام.

 می توانید دلیلش را برایمان بگویید؟  �
شــاید برای شروع بحث بد نباشد بگویم اسم دختر ما ژیناست. ژینا یک اسم کمیاب 
کردی اســت. روزی که مــن در تلویزیون تصویر ژینا امینی را دیــدم که مُرد، صدایم به 
کل رفت و ذره ذره برگشــت. الان صدایم بهتر شده. شــوکی که به بدنم وارد شده بود 
تأثیرش را در صدایم نشان داد.  ما ربات نیستیم، انسانیم و هر اتفاقی که در این جامعه 
می افتــد تأثیرش را بر روان تک تک ما می گذارد و خب بدن من این طور واکنش نشــان 
داد. متأســفانه به خاطر همدلی و همدردی ام، من را به دادگاه هم کشاندند. در دادگاه 
صدایی برای حرف زدن نداشتم. می گفتند چرا پست گذاشتی؟ من به قاضی گفتم خیلی 
عجیب اســت حس می کنم اینجا هستم به خاطر اینکه انسانم و عاطفه مادری نشان 
دادم برای دختری که جلوی چشــم من افتاد و فوت کرد. آن دختر، هم نام دختر ما ژینا 

بود. ژینای ما شش ماه ونیمه به دنیا آمد و الان یک خانم مهندس موفق است.
مانند مادرش که شاید کمتر کسی بداند مهندس است.  �

(با لبخند) بله. همســرم هم آرشیتکت اســت و دخترم هم مانند ایشان آرشیتکت 
شــده، ولی الان آمریکاســت و خیلی هم در کارش موفق اســت. به خاطر فشاری که 
در ارشــاد به من وارد آوردند و کیسه آبم پاره شــد، ژینا قرار بود تیرماه به دنیا بیاید که 
فروردیــن به دنیا آمد. «زن، زندگی، زن»؛ ژینا را به این اســم می شناســند ولی در واقع 
شــکوفه ای اســت که زود به دنیا می آید و نشان زندگی اســت، ما هم به این دلیل این 
اســم را پیدا کردیم. آن اتفاق که افتاد بر فیزیک و روان من تأثیرش را گذاشت و صدمه 

جدی دیدم.
در طول این همه ســال کار کردن خیلی تحت فشــار بوده اید. به نظرتان به خاطر   �

تنگ نظری های بی حد و حساب است یا نوع کارهای شما؟
شــک نکنید که فضای هنری ما پر از انسان هایی اســت که به عنوان کارشناس به 
سیستم نظر می دهند و چون اعتمادبه نفس پایینی دارند، خیلی هایشان حسود هستند...

و از جایگاهشان هم می ترسند.  �
در مورد مدیران بحث نمی کنم. از کارشناسانی می گویم که همکار خودمان هستند. 
مثــلا کارگردانــی را دیده ام که به او آنتن می دهند و خیلــی رک می گوید چرا به اصغر 
فرهادی اسکار دادند؟ به جای اینکه به او افتخار کند. یا مثلا می گوید بدترین کارگردان 
سینمای ایران تهمینه میلانی است! متحیرم که چرا برای داوری های بین المللی دعوت 
می شــود. این حرف ها از یک نگرش ســالم نمی آید. از آدمی است که اعتمادبه نفس 
به شــدت پایینی دارد و حسود است. با علم روان شناسی امروز می توان این طور تحلیل 
کرد. این آدم کارشــناس می شود و به مدیرانی که دائم عوض می شوند نظر کارشناسی 
می دهد. معلوم است که آنها هم در مورد افرادی مثل من ذهنیت اشتباه پیدا می کنند. 
من که دائم در دفتر آنها نیســتم تا با شــخصیتم آشنا شــوند. اجازه دهید یک داستان 
عجیــب برایتان بگویم. یک بار پاســپورت من را در فرودگاه امــام گرفته بودند و گفتند 
باید به جردن بروید. کســی کــه قرار بود با من صحبت کند آقای ۳۰ ســاله ای بود. در 
را که باز کردم و وارد شــدم یک لحظه ترسید. گفتم ببخشید برگردم بعدا بیایم؟ گفت 
شــما تهمینه میلانی هستید؟ گفتم بله. گفت شــما که خیلی خانم محترمی هستید. 
این جمله عجیب اســت نه؟ گفتم منظورتان چیست؟ گفت مغز من را پر کرده بودند 
از اینکه ایشان از در وارد شود میز را روی سر تو خواهد زد. این خیلی دردناک و عجیب 
اســت. باور کنید گفت وگوی ما پنج دقیقه هم طول نکشید. من را تا دم در بدرقه کرد و 
پاســپورتم را هم با احترام داد. چرا اصلا پاسپورتم را گرفته بودند؟ شاید برایتان جالب 
باشد، دختر من هفت، هشت ســاله بود که «واکنش پنجم» در سوئیس جایزه بهترین 
فیلم را گرفته بود. رئیس جشــنواره که من را دعوت کرد، گفتم دختر من تازه به کلاس 
اول رفته و می خواهم هر روز خودم او را به مدرسه ببرم، چون می خواهم مسئولیتی را 
که می پذیرم عالی انجام دهم. روزهای پایانی فستیوال که داورها نظرشان را داده بودند، 
آقایی بود به نام لئو و همســرش ماسیما، آنها هیجان زده با من تماس گرفتند و گفتند 
فیلم تو برنده بزرگ ترین جایزه فیلم سوئیس شده است، فقط یک شب بیا. حساب کردم 
که شــنبه مراسم است و فقط یک روز از دخترم دور می شوم. جمعه شب به ژنو رفتم، 
شــنبه آنجا بودم و همان روز پرواز کردم و آمدم تا یکشنبه صبح صبحانه ژینا را خودم 
بدهم. چون ساعت سه صبح پرواز به ایران می رسید. وقتی رسیدم من را در فرودگاه نگه 
داشتند و اجازه ندادند به صبحانه دخترم برسم. حدود ساعت ۱۱ به خانه رسیدم. سؤال 
کردم چرا پاســپورت من را می گیرید و چرا من را نگه داشته اید؟ گفتند شما در سوئیس 
یک روزه چه کار داشتید؟ می خواستم توضیح دهم که چون مادر هستم و حس مادری 

عمیقی دارم و بچه ام هنوز کوچک است، دلم نمی خواست خیلی از او دور باشم... .
درواقع انسانی ترین نیت را با سوءتفاهم ترین حالت ممکن برداشت کردند...  �

بله و پاسپورتم را گرفتند. همان آقایی که فکر می کرد تا من وارد اتاقش شوم میز را 
توی سرش خواهم کوبید، عذرخواهی کرد و تا دم در بدرقه کرد.

احتمالا به شما نگفتند با آقایی که رئیس جشنواره به رسم احترام بعد از جایزه دست   �
داده اید؟ چون برای آقای کیارستمی هم از این سوءتفاهمات درست شد.

در مورد من این اتفاقات نمی افتد.
حواستان است.  �

مسئله حواس نیســت. ببینین من تصمیم گرفتم در ایران زندگی کنم. برایم خیلی 
مهم اســت که در ایران زندگی کنم و دلم نمی خواهد هیچ کشور دیگری بروم. طبیعتا 
رعایت های لازم را انجام می دهم که به من صدمات بی قانونی وارد نشــود. من از اول 
همین طور بودم. کسی نبودم که تغییر کنم. تغییراتم در جهت دانش بیشتر بوده. بنابراین 
رعایت می کنم. البته در زندگی خصوصی ام مانند اغلب آدم ها، آدم دیگری هستم، ولی 
در مورد فضاهای جشنواره همیشه حداقل یک شال کوچک داشتم، حالا کت و دامن یا 
کت و شلوار می پوشیدم و لزوم به پوشیدن مانتو نداشتم و رعایت می کردم. اهمیت دارد 
که برای من تصمیم می گیرند و در آن جهت هم مبارزه می کنم، آن بحث دیگری است 
که شــما می خواهید به عنوان کسی که صاحب فکر هستید با یک تفکری مبارزه کنید. 

ولی چون در قانون گفتند شما باید رعایت کنید من رعایت می کنم.
بعد از «نیمه پنهان» دستگیر شدید؟  �

فیلم در حال اکران بود که دستگیر شدم.
به چه علت؟  �

داستان جالبی دارد. فیلم «نیمه پنهان» آن طور که آقای جیرانی به من گفت اولین 
فیلم سیاسی بعد از انقلاب است. این فیلم به مسائلی می پرداخت که می توانست راه 

آشــتی جامعه را باز کند. هدف من در آن فیلم این بود که بگویم بیایید مرده هایمان را 
دفن کنیم، برایشان گریه کنیم، برای اشتباهاتی که شده عذرخواهی کنیم... جامعه را از 
این سرگردانی نجات دهیم. اما همین کارشناسان که خیلی موجودات عجیب و غریبی 
هستند، باعث شدند زمانی که فیلم در حال اکران بود، من در بند ۲۰۹ در انفرادی باشم. 
اگر پادرمیانی آقای خاتمی، رئیس  جمهور وقت نبود و با وزیرش آقای مســجدجامعی 
نزد رهبری نمی رفتند، چه بســا ۲۰ ســال قبل من را اعدام هم کرده بودند. به من چهار 
اتهــام زدنــد و یکی خیلی برایم عجیب بــود؛ اقدام علیه امنیت کشــور. با یک فیلم؟ 
همکاری بــا گروه های معاند و محارب. کدام گروه؟ محاربه با خدا و تشــویش اذهان 
عمومی در آثار به اصطلاح هنری. یعنی شما نقد را تشویش بدانید خیلی دردناک است.

چه مدت بود؟  �
هشت روز بود. ولی هشت روز، اعدام؟ در کدام دادگاه؟

در زندان به یک مادرِ هنرمندِ کارگردان چه گذشت؟  �
خیلی بد گذشت. ژینا آن زمان شش ساله بود.

برای یک بچه سن آسیب پذیری است.  �
بله. اولین شــبی که در انفرادی بودم و راه می رفتم، فضای کثیف و وحشتناکی بود. 
یــک اتاق یک متر در ســه متر. خودم را به خاطر ژینا شــماتت می کــردم و خیلی رنج 
می کشــیدم. می گفتم محمد می تواند تحمل کند ولی بچه من خیلی ظریف و کوچک 
بود. فکــر می کردم نهایتا فیلم توقیف می شــود. من که هدفم خیر اســت. الان همه 
جــا فیلم را نمایش می دهند. چــه اتفاقی افتاده بود که فکر کردیــد با تنبیه من بقیه 
دست به عصا می شــوند و فیلم نمی سازند -که البته شدند و نساختند- تا سال ها فیلم 

سیاسی ساخته نشد.
از آقای جیرانی نقل قول کردید که اولین فیلم سیاســی بعد از انقلاب «نیمه پنهان»   �

است. ایشان اینجا نیستند از دید خودتان «خط قرمز» کیمیایی که خیلی زودتر از «نیمه 
پنهان» بود، یک فیلم سیاسی نیست؟ در آن فیلم شما منشی صحنه و کنار آقای کیمیایی 

بودید.
آن فیلم هم سیاسی است اما نقد سیستم امروز نیست. ما در مورد فیلم سیاسی بعد 
از انقلاب صحبت می کنیم. یعنی نقد شــرایط حاکم بر جامعه. بله من در خط قرمز با 

آقای کیمیایی هم کار کردم.
آن سال هم جامعه بسیار ملتهب بود. با تصاویری که آقای کیمیایی گرفتند و در فیلم   �

گنجانده اند، می توانیم کف جامعه را واقعی ببینیم و ساخته و پرداخته یک فیلم سینمایی 
نیست. آن سال کیمیایی در اوج شهرت بود و شما در ابتدای راه. همکاری بین شما چطور 

شکل گرفت؟
حتما برایتان تعریف می کنم ولی ترجیح می دهم بحث امروزمان در مورد مســائل 
روز ایران باشد چون جامعه ما به شدت دوقطبی شده و راه به جایی نمی برد و صدمات 

می تواند خیلی جدی باشد.
از همکاری تان با آقای کیارستمی بگویید.  �

۱۹ساله بودم و دانشجوی سال اول. دانشگاه در حال بسته شدن بود. از آن تیپ هایی 
نبودم که دانشگاه بسته شود و افسرده شوم چون واقعا نمی دانستم چه اتفاقی می افتد.

منظور انقلاب فرهنگی است؟  �
بله؛ و چهار ســال طول کشــید. از مرکز فرهنگی به مراکز ادبــی می رفتم. اصولا از 
بچگی به همین چیزها علاقه داشتم. حتی می خواستم سینما بخوانم که مادرم اجازه 
نداد. می گفت بدنه سینما سالم نیست. من ۱۸ساله بودم که انقلاب شد. گفت یا رشته 
فنی یا پزشــکی. درس خواندن وظیفه ام بود، فکر نکنید که من لطف کردم. لیســانس 
حداقلِ خانواده ما بود. به هر روی من دانشــجوی معماری شــدم. یک روز به دفتری 
رفتم تا بســته ای را به آقایی بدهم و خواهرش آن را به خواهر من برســاند که هر دو 
سپاه دانش بودند. بعد از انقلاب هنوز سپاه دانش بود و حیف شد که جمع کردند. شاهد 
بودم که خواهرم چه کارهایی انجام می دهد. آقای کیمیایی آن روز ســخنرانی داشتند. 
ایشان محبوب ترین کارگردان نسل من بود چون «گوزن ها» را ساخته بود. از آقای عبدی 
پرســیدم می توانم به ســخنرانی آقای کیمیایی بیایم؟ گفت بله. ولی آنجا برای حزب 
رنجبران (مائوئیســت ها) بود. گفتم ایشان مائوئیست است؟ گفت نه. ببین پوسترها را 
همه جا جمع می کنند. دیدم که کاملا پاک سازی کردند. 
دفتر مربوط به خانم دکتر سیما کوبان بود. خوشبختانه 
حافظه ام خوب است و خیلی چیزها یادم مانده. آقای 
کیمیایی درســت علیه اینها ســخنرانی کــرد. متوجه 
نبــود کجا آمده و به جای اینکه جلو بنشــیند، پشــت 
ســر من نشست. من ردیف یکی مانده به آخر بودم. به 
دســتیارش گفت فکر کنم اینجا برای توده ای هاست. 
عرض کردم نه، اینجا مال مائوئیست هاســت. ایشــان 
سریع بلند شد و رفت. من رفتم ضبط را باز کردم، ضبط 
کوچکــی بود که صدایش را ضبط کــرده بودند. علیه 
دولت بنی صدر تند صحبــت کرده بود. کمی با عبدی 
صحبت کردم و جلســه از هم پاشــید و من هم رفتم. 
فکر می کردم آقــای کیمیایی هم رفته. بیرون که رفتم 
دیدم جلوی بلیزرشــان با دستیارهایشان منتظرند. من 
را صدا کرد. گفت ببخشــید خانم شما مطمئن هستید 
اینجــا برای حزب رنجبران اســت؟ گفتــم بله. گفت 
چطور می توانید ثابت کنید؟ انگار رنجیده بود از اینکه 
دوســت من سیما کوبان درســت اطلاع رسانی نکرده 
بود که کجا می رود. گفتم بله می توانم اساسنامه شان 
را به شــما بدهم که برایشــان گرفتم. کاست را هم به 
ایشان دادم که خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. گفتم این 
کاســت صحبت های شماست که برای شما خطرناک 
اســت. چون وارد فاز بد انقلاب می شــدیم و روزهای 
خوش خوشانمان تمام می شد که آزادی بود و هر گروه 
و حزب و ســازمانی صحبت می کرد. یک مقدار با من 
صحبت کرد، دید فیلم هایش را می شناسم، فیلم های 
آمریــکا را می شناســم و دعوتــم کرد گفت شــما که 
دانشجوی معماری هستید می توانید کارهای تحقیقی 
انجــام بدهید؟ گفتم بله. به مــن کار تحقیقی داد که 
انجام دادم و بعدا که دانشــگاه کلا تعطیل شد من را 

دعوت کرد تا با ایشــان کار کنم. درواقع کلمه پلان، ســکانس و تراولین را از ایشان یاد 
گرفتم، من هیچ چیزی از سینما نمی دانستم.

با توجه به شرایط ملتهب جامعه روزهای فیلم برداری چطور می گذشت؟  �
خیلــی بد و ســخت. آن زمان حجاب اجباری نبود و فیلــم «خط قرمز» بی حجاب 

ساخته می شد.
خط قرمز به خاطر خانم ایر ن زازیانس توقیف شــد یا موضوع حجاب؟ چون هنوز   �

حجاب اجباری نشده بود.
به خاطر موضوع فیلم توقیف شــد؛ چون داســتان فیلم درباره یک ساواکی است 
که با دختری ازدواج می کند که شــب ازدواجش متوجه ســاواکی بودن مرد می شود و 
نمی خواهد به این ازدواج تن بدهد. ســاواکی در فیلم حرف هایی می زد که حرف های 
عام بود و می توانست از طرف یک عده در داخل این سیستم هم بد برداشت شود. مثلا 
می گفت من آچار فرانســه ام، من به همه پیچی می خورم. فکر می کنید انقلاب می کنید 
چه می شود؟ من را با حقوق بهتر استخدام می کنند. این صحبت ها خوشایندشان نبود 
و البته فیلم هم بی حجاب ســاخته شد. گفتند پلان های ایر ن را دربیاورید، ولی به فیلم 
پروانه ندادند. برای خانم ایران خیلی احترام قائل بودم و مثل مادر دومم بود. من سر کار 
به شــدت جدی هستم؛ طوری که آقای راد همیشه به همسرم می گفت محمد این پدر 
من را درآورده از وقتی ۲۰ سالش بوده. شب تا صبح کار می کردیم. زمان گریم که ساعت 
هفت بود و ایشــان ۷:۳۰ می آمد می گفتم شــما اجازه ندارید الان بیایید. می گفت من 
سوپراستار این مملکت هستم. می گفتم خب باشید باید سر وقت بیایید. خانم ایرن من 
را به منزلش دعوت کرد. گفت روی من حساب کن، هرکس به تو پیشنهاد کار می دهد 

به من بگو. تو زن باارزشی هستی و این سینما به تو احتیاج دارد.
شنیده ام خیلی مادری و مهربانی می کرد.  �

زن باســوادی بود. خانم ایرن بانوی عجیبی بود. تمام گالری های هنری را می رفت. 
فیلم های فجر را می دید. با بچه های ســینما دوست بود. همه هنرمندان قدیمی را به 
منزلش دعوت می کرد و من همه را آنجا می دیدم و دوســتی های عمیق ایجاد می شد. 
مثــلا آقای ملک مطیعی دوســت خوب من بود. خانم ســپیده، شــورانگیز طباطبایی، 
پوری بنایی همه دوســتان من شدند. همین طور آقای وحدت و... من را مثل دختر ایرن 

می دیدند.
آقای کیارســتمی به خانم ایرن می گویند شــما ممنوع  الفعالیت  شده اید ولی همه   �

جا هســتید. می گوید من ممنوعم اما اهل این قبیلــه ام. هم قبیله ای هایم که من را کنار 
نگذاشتند.

نمی دانم آقای کیارستمی به ایشان چه گفته. ولی چون آقای کیارستمی از دوستان 
بسیار نزدیک من و همسرم بودند، آن زمان معمولا خیلی در خانه مان میهمانی داشتیم. 
خانم ایرن و آقای کیارستمی مدام همدیگر را در منزل ما و جمعه آخر هر سال در منزل 
آقای فرمان آرا می دیدند. جالب اســت که آقای کیارســتمی در مورد خانم ایرن حرف 
جالبی می زد. لباس پوشــیدن و نشستن خانم ایرن خیلی فاخر بود. آقای کیارستمی به 
من گفت بیتا -خانواده و دوســتانم من را بیتا صــدا می کنند- ایرن را نگاه کن. ببین پیر 
شــده و زمین خورده، ولی معلوم است هواپیماست که زمین خورده. این قدر این خانم 

خوشرو و متشخص بود. خیلی هم باسواد بود و در مورد همه چیز اظهارنظر می کرد.
تا درباره گذشته صحبت می کنیم و هنوز به جامعه امروز نرسیده ایم، گویا شما در یک   �

مراسم تقدیر از آقای بهروز وثوقی در آمریکا شرکت می کنید...
دو بار.

برایتان حواشی درست شد؟  �
خیر. یک بار در لس آنجلس شــرکت کردم کــه هفت هزار نفر جمعیت آنجا بود و 
برایم خیلی شــوک آور بود که گفتند هایلایت برنامه من بودم و مثل اینکه خیلی خوب 
حــرف زدم. یک بار هم با آقای فرمان آرا به تورنتو رفتیــم. در مورد آقای بهروز وثوقی 

مشکلی برایم ایجاد نشد.
حدس نمی زدید که مشکلی ایجاد شود؟  �

خیر. قبل از اینکه بروم، اتفاقا تشویق شدم که حتما بروم...
چه کسی تشویق کرد؟  �

خودم، خودم را تشــویق کردم. دلیل داشت. فیلم های من این شانس را داشت که 
در آمریکا مخصوصا کالیفرنیا اکران عمومی می شــد و این یعنی جزء موفق های سینما 
بود. فیلم های ایرانی را آنجا نمایش نمی دادند. مثلا دو زن، واکنش پنجم، سوپراســتار. 
آقای وثوقی همیشه لطف می کرد از سانفرانسیسکو یا با پرواز یا با ماشین برای افتتاحیه 
فیلم های من می آمد. الان هم یکی از بهترین دوستان من هستند، واقعا جنتلمن است. 
یک روز منزل خانم هما سرشــار بودیم، من، آقای وثوقی و همسرش. همسر هماجان 
از ما عکس گرفت. لباس من باز نبود اما آســتینم حلقه ای بــود. رجانیوز عکس را در 
خبرگزاری گذاشــت و بقیه چاپ کردند. درواقــع اولین عکس بی حجاب من حدود ۳۰ 
سال قبل چاپ شده، درحالی که من همیشه قانون را رعایت می کردم و در کشور خودم 
بی حجاب نبودم. شــما روی چه اصلی ایــن کار را کردید؟ آقای وثوقی گفته بود خانم 
میلانی جزء میهمانان باشــد. من با آقای متوســلانی از ایران با کمال میل رفتم.   به زور 
نمی توانید ستاره درست کنید. ۴۶ ســال است که انقلاب شده، فردین هنوز برای مردم 

فردین است. بهروز هنوز بهروز است. مردم یک نفر را یا دوست دارند یا ندارند.
به قول صائب «به یک دو جلوه زمین گیر گشــت کاغذ باد/ به هیچ جا نرســد هر که   �

می پرانندش». با رســانه و پول می توان ستاره درســت کرد اما به زور نمی توان ستاره را 
در قلب مردم کرد.

بله؛ منظور من ســتاره محبوب اســت. بهروز وثوقی به گردن این ســینما حق دارد 
همان طور که کیمیایی و کیارســتمی، همچنین خدابیامرز مهرجویی و بیضایی که برای 
خودش ســالاری اســت و دوســت عزیزم آقای حاتمی که خدا ایشــان را هم بیامرزد. 
محبوبیت و جایگاهی که این افراد داشتند دلیل داشت. پول می دهند، هزاران کارگردان 
می آید ولی هیچ چیزی نمی بینید که ارزش ماندگاری داشته باشد. تلویزیون تیزرهایشان 
را پخش کند و تیزر ما را پخش نکند. تأثیرشان از بین خواهد رفت. ولی هنوز هم می بینم 
که مردم گوزن ها یا قیصر را تماشــا می کنند. چون اینها در قلب مردم است. ماندگاری 
دلایلی دارد. شما یک بازیگر مثل فروزان ندارید. نمی گویم بازیگران ما بی ارزش هستند، 
ولی ســتاره ای مثل فروزان نداریم. در جایگاه خودش خیلی درست عمل کرده. خوب 
هــم بازی کرده. بنابراین آقای وثوقی که گفتند، من بــا کمال میل رفتم و هیچ برخورد 

تندی هم پیش نیامد.
احتمال نمی دادید که در صورت شــرکت کردن، اینجا برایتان مشکلی درست شود؟   �

تصمیمتان را گرفته بودید.
نه، من حجاب داشتم، حرف هایی که می زدم به کسی ربطی نداشت و کاملا در مورد 

شــخصیت آقای وثوقی بود و تأثیری که در هنر گذاشــته بود. این شخص من است که 
تصمیم می گیرد بروم یا نروم. کسی نمی تواند به من بگوید چه کار کنم.

عکستان چطور دست رجانیوز رسید؟  �
داســتان تلخی دارد. دو ماه با همسرم در آمریکا بودیم و زمانی که برگشتیم، حس 
کردم رفتار سرایدار دفترم با من عجیب شده بود. حدسم این است که هارد من را خالی 

کرده بودند. حالا چه کسانی خالی کرده بودند، بماند ...
یعنی نمی خواهید در موردش صحبت کنید.  �

نه، چون نمی دانم.
دزد آمده بود یا کسی از دفتر به شما خیانت کرده بود.  �

خیر. از جاهای بالا. کسی این عکس را نداشت. رجانیوز این عکس را چاپ کرد و بعد 
از آن همراه همسرم به دادگاه رسانه در میدان ارگ رفتیم. رئیس آن دادگاه رفتار بسیار 
نامناسبی داشت. گفتم عذر می خواهم من برای چه به اینجا آمده ام؟ گفت من از شما 
عکس هایی دارم که اگر نشان همسرتان بدهم همین الان شما را طلاق می دهد. خیلی 

ناراحت شدم و گفتم امکان دارد همین الان این عکس ها را به همسرم نشان بدهید؟
۱۰ ســال اســت می خواهم ایشــان طلاقم بدهد قبول نمی کند، این عکس ها شاید 
گره گشا باشد. همسرم خندید. عکس ها خنده دار بود. مثلا یکی از عکس ها من و خانم 
گوگوش بودیم! به قاضی که چقدر هم رفتار خوبی داشــت، گفتم شما چرا عکس دو 
نفر خانم بی حجاب را نگاه می کنید؟ این عکس کجا چاپ شده؟ در فضای مجازی تا به 
حال عکســی از من و خانم گوگوش دیده اید؟ عکس شخصی بوده. عکس من با خانم 
بنایی، ایرن و شورانگیز را داشتند. گفتم شما چرا به خاطر این  عکس ها من را محاکمه 
می کنید؟ گفتند اینها هنرمندان معلوم الحال هســتند. گفتــم اگر جرمی بوده مجازات 
شــده و در ایران زندگی می کنند که از دید من مطلقا مجرم نیستند. قاضی خودش هم 
خنده اش گرفت و من را تبرئه کرد. شــاید برای قوه قضائیه هم این نکته جالب باشــد. 
من خیلی عکس های بهتری داشــتم ولی آنها هنرپیشه ها را تشخیص داده بودند. مثلا 
با براهنی و آدم های مهم سیاســی عکس داشــتم. من با خانم کار عکس داشــتم. به 
آنها توجه نکرده بودند چون نمی شناختند. مثل اینکه فقط هنرپیشه ها را می شناختند. 
یــک محاکمه طولانی چندماهه به خاطر چهار تا عکس داشــتم. عکس هایی که قرار 
بود همســرم من را به خاطرشــان طلاق بدهد. خیلی غم انگیز اســت. من اصلا باورم 
نمی شود. اجازه نمی دادند من آرام زندگی کنم و آرامش را از من گرفتند. بعضی وقت ها 
به من می گویند شما چرا دخترت را به آمریکا فرستادی؟ می دانید چرا؟ دلیل وحشتناکی 
دارد. آن قدر من را تهدید به مرگ و اسیدپاشــی کردند که در مورد خانم ها فیلم نسازم 
چون جرم دیگری که نداشــتم، واقعا همیشه می ترســیدم آنها یک روز از این کارهای 
اشتباه بکنند و دخترم صدمه ببیند. دخترم که ۱۸ سالش شد به پدرش گفت می خواهم 
پیش عمه هایم بروم. من هم التماس کردم اجازه دهد که برود تا بتوانم شب ها راحت 
بخوابم. شب ها رنج می کشیدم. دخترم را که فرستادم یک مقدار نفس کشیدم. یکی از 
کسانی را که تهدید می کرد شناسایی کردند. فکر می کردند شکایت نمی کنم ولی تک تک 
پیام ها را می دادم، آگاهی این  افراد را پیدا می کرد. آن قدر شــرایط وحشــتناک بود. اینها 
خیلی تلخ است. همه اینها در قوه قضائیه ضبط شده. یکی از پیغام هایی که می دادند 
این بود که اگر حضرت علی(ع) زنده بود تو با شمشــیر جلوی ایشان می ایستادی. حالا 
که امام زمان ظهور می کند ما تو را می کشــیم تا دشــمنانش کم شود. اتفاقا فرستنده 

این پیغام را پیدا کردم که قاضی سه ماه زندان و صد ضربه شلاق داد ولی اجرا نشد.
من کاری جز فیلم سازی نمی کنم و آن هم قانونی کار می کردم. حتی به خاطر «نیمه 
پنهــان» که زندان رفتــم، بعد از زندان فیلم هنوز اکران می شــد. انگار اینها که دعوای 
جناحی می کنند آدم های معصومی مثل ما را قربانی می کنند. آدم هایی که پارتی ندارند 
و پشتشان به جایی گرم نیست. این اتفاقات صدمات جدی ای به من زد. جالب است که 
نمی دانم چرا فکر می کردم باید راه را ادامه داد چون عاشق کشورم هستم و بی عدالتی 
رنجم می دهــد. صدمه می بینم وقتی بچه هــای کار و مادر های سرپرســت خانوار را 

می بینم. اینها من را واقعا افسرده می کند پس واقعا باید کاری کرد.
در پشــت صحنه خط قرمز گفتید که یک نفر هفت باید آفیش می شــد، هفت ونیم   �

می آمد، قبول نمی کردم و می گفتند من سوپراستار هستم. کسی از بازیگران مشهور برای 

شما این شاخ و شانه ها را کشیده است؟
مطلقا. در فیلم «تسویه حساب» آقای اکبر عبدی افتخار داده بود یک رل کوتاه برای 
فیلمم بازی کند. به من گفتند آقای عبدی ۱۱ می آید و مثل تو شــش صبح ســر صحنه 

نیست. من هم زمان با گروه گریم سر صحنه می آیم.
امروز هم زودتر از همه آمدید.  �

من ســاعت شــش صبح بیدار می شوم، مگر اینکه شــب خیلی دیر خوابیده باشم 
یا مناســبتی باشد. پرســیدم آقای عبدی شــما که آن قدر دقیق و سروقت هستید، چرا 
دیــر می آیید؟ نکته جالبی به من گفت. گفت ما را آفیش می کنند و گریم می شــویم و 
کارگردان ســاعت ۱۲ می آید. وقتی می بینم شما ساعت شش آمده اید معلوم است که 
می آیم. همه هنرپیشــه هایی که با من کار کردند آدم حســابی و سروقت بودند. یادتان 
باشد گروه همیشه به رأس گروه نگاه می کند. شما وقتی مهربان هستید و احترام تک تک 

افراد را دارید، آنها هم احترام گروه را نگه می دارند.
سرکار اهل داد و بیداد نیستید؟  �

اصلا.
ولی سخت گیر.  �

دیســیپلین دارم. سخت گیری با دیســیپلین خیلی فرق دارد. سروقت بیایند و بروند. 
بداخلاق نیستم، سربه سرشان می گذارم و می خندانمشان. فاصله گذاری ها را داریم. وارد 
حریم خصوصی هم نمی شــویم. حتی روز اول تذکر دادم ممکن است در گروه عاشق 

هم شوید، لطفا خارج از گروه. میل ندارم در گروه جوک بدی تعریف شود.
عواملی بوده که عاشق شده و ازدواج کرده باشند؟  �

الان یادم نیســت ولی حتما بوده. فکر می کنم آتنه و فریبرز عرب نیا بودند که ســر 
«کاکادو» ازدواج کردند. نمی دانم از قبل که همدیگر را می شناختند یا نه.

نســل های تازه تر شــاید با فیلم های اخیر شما آشنا باشــند، ولی حداقل نسل من   �
می داند که شما در ســینمای کودک هم جدی کار کرده اید. ما «کاکادو» را دیدیم و السا  

خانم خواهرزاده شما که بازیگر قابلی هستند، نقش اول را بازی می کردند.
الســا که عزیز دل من است. از دو، سه سالگی برای من بازی می کرد. الناز خواهرش 
هم بود که او آمریکاست. السا می خواست وارد کار سینما شود اجازه ندادم. گفتم باید 
در دانشگاه یک رشته خوب را بخوانی، دانشجو که شدی خودم دعوتت می کنم. حتی 
آقای عیاری تست می گرفتند که کار کند، گفتم نرود چون دلم می خواست حتما شغل 
دیگری جز سینما داشته باشد که او هم مثل من رشته معماری را خواند. در فیلم «زن 
زیادی» السا را دعوت کردم و دانشجو که شد گفتم می توانی نقش «صبا» را بازی کنی. 
اما علت ســاختن کاکادو چه بود؟ یک آدمی عاشــق کشور و وطنش  که محیط زیست 
برایش خیلی مهم است. اما دغدغه من برای سینما نبود. به من اجازه نمی دادند فیلم 
بسازم. فیلمی را که زن داشته باشد  یک مدت اصلا اجازه نمی دادند. فکر کردم یک فیلم 
محیط زیســتی برای کودکان می ســازم و لااقل به کودکان آموزش می دهیم که مسئله 
محیط زیســت در کشورتان جدی است که آن فیلم را هم به خاطر حجاب السا توقیف 
کردند. البته او هم در مدرسه حجاب داشت و در خانه حجاب نداشت. نقش بچه آتنه 
و فریبــرز را بــازی می کرد. کدام بچه ای در خانه مقنعه ســر می کند؟ به هر حال فیلم 
توقیف شد. البته دلیل دیگری هم داشت. یکی از شخصیت ها به السا می گفت آلودگی 
محیط زیست فقط آب و هوا و زمین و زیرزمین نیست، فرهنگتان هم آلوده شود، محیط 
زیســت آلوده است. شما چرا می گویید مرسی؟ بگویید سپاســگزارم. شما چرا این قدر 

کلمات عربی استفاده می کنید؟ چرا نمی گویید باختر؟ چرا می گویید شمال و جنوب.
ولی در نهایت اکران شد.  �

فقط به مدت یک هفته.
غیر از حواشی ای که گفتید، ظاهرا برای سن السا هم حساسیت وجود داشت که به   �

سن تکلیف رسیده و شما ثابت کردید هشت ساله است.
بله ولی مسئله شــان این نبود. می گفتند این بچه خوشــگل اســت و خوب نیست 

بی حجاب بازی کند. آن قدر شرایط غیرمنطقی بود که هر کاری کردیم اجازه ندادند.
الان شرایط منطقی شده است؟  �

مردم ما بسیار باهوش هستند و همه چیز را عقب می رانند. الان می بینید جامعه چه 

تغییرات اساسی کرده است. یادم است دوره ای که بعد از انقلاب دانشگاه رفتیم و چهار 
سال زندگی جوانان هم نسل من کاملا تعطیل شد  و بعد برگشتیم، حتی هم کلاسی های 
پسر از ترسشــان با ما حرف نمی زدند. آدم هایی که مثل خواهر و برادر، رفیق و دوست 

بودیم، شرایط خیلی بد بود. روپوش ها تا پایین پا.
تأکید داشتید که درباره دو نکته بیشــتر صحبت کنید؛ یکی تعریف و بازیابی امید به   �

جامعه چون ناامیدی مطلق برابر با مرگ است و ما محکوم به امیدواری هستیم، ولو در 
شکل حداقلی. دیگر اینکه در فیلم هایتان هم این دغدغه مشخص است که من این فیلم 

را بسازم تا اثرگذار باشد. این دو مورد برایتان جدی تر از بقیه موارد بوده است.
زمانــی فکر می کردم ســینما خیلی کوچک تر از این اســت که تأثیــر بگذارد. دلیل 
اینکه ســینماگر شــدم این بود که حس می کردم چرا فیلم هایی که مــادرم ما را برای 
تماشایش می برد، زن هایی شبیه من و مادرم را نمایش نمی دهد. چرا زن ها فقط رقاص 
یا خانه دارند یا چرا اصلا نیستند. فکر می کردم من باید فیلم سازی شوم که مسائل افراد 
شــبیه خودم یا جامعه نادیده گرفته شــده را بگویم. ولی باز هم فکر نمی کردم سینما 
آن قدر تأثیرگذار باشد. اثر واقعی را زمانی که «دیگه چه خبر» را ساختم و تأثیرش را در 
جوان ها دیدم و بعد از «دو زن» دیدم. یادم اســت مدیر سینما استقلال -امپایر سابق- 
با من تماس گرفت و گفت خانم میلانی یک روز ســاعت ۱۱ صبح بیا ســینما ببین چه 
خبر است. دیدم ســینما پر از آدم است و همه خانم. گفت بعضی از این خانم ها برای 
بــار چندم می آیند و حتی گریــه می کنند و می روند. من عذاب وجــدان گرفتم. به یک 
دوســت روان شناســم گفتم یعنی من با این کارم مردم را اذیــت می کنم؟ گفت نه، تو 
تراپی اجتماعی می کنی. وقتی این همه زن ســاعت ۱۱ که همسرشــان سر کار رفته و 
بچه هایشــان در مدرسه هستند، به سینما آمده و خودشان را در استیج می بینند، یعنی 
حالشان خوب می شود. حتی اگر گریه کنند حالشان خوب می شود. فکر می کنند که من 
مهم هســتم، یکی هست که راجع به من فکر می کند. مخصوصا «دو زن» که راجع به 

هویت فردی انسان است؛ من انسان هستم.
ما مطلقا خانواده متعصبی نداشــتیم. پدرم خیلی آدم روشــنفکری بود. به ما یاد 
داد شــما اول انسان هســتید و بعد زن و مرد. با برادرهایم ابدا تفاوتی نداشتم که مثلا 
آنها دانشگاه بروند و من نروم. من را که خیلی دوست داشت و بسیار مشوقم بود. فکر 
می کردم این حق زن هاست. یکی می خواهد درس بخواند ولی پدری شبیه پدر من ندارد 
که این طور فکر کند. ما باید به او آگاهی بدهیم که هویت فردی انســان را جدی بگیر. 
این شخص اول انسان است و بعد زن یا مرد. مرد و زن از نظر حقوقی فرقی ندارند. به 
همین خاطر «دو زن» تأثیر شــگرفی در جامعه گذاشت و اتفاقا بعد از «دو زن» متوجه 
شدم که باید فیلم های اجتماعی بیشتری بسازم. چون خانواده من متوسط مرفه بودند، 
فقر را نمی شناســم. اگر دقت کنید خیلــی از کارگردانان خانم و آقا فقر را خیلی خوب 
نشان می دهند، من شــناخت آن چنانی از فقر ندارم. به لحاظ سواد چرا، ولی به لحاظ 
تجربی نه. یک نفر نقد خوبی نوشــته بود که ساختن فیلم برای طبقات متوسط، بسیار 
دشوارتر است، زیرا شاخصه جدی ندارند. مثلا شما فقر را می توانید با ابزار کهنه یا ثروت 

را با لوسترهای آن چنانی نشان دهید. طبقه متوسط یک رِنج است.
و اکثریت جامعه را شامل می شود.  �

بله. به همین دلیل بیشتر فیلم های من در مورد طبقه متوسط زنان است و بیشتر بر 
مسئله زنان تأکید می کند.

بعد از صحنه تأثیرگذار «دو زن» در اکران های عمومی چنین تأثیری را دیدید؟  �
بله، خیلی زیاد. خاطرم هســت «واکنش پنجم» را که ساختم چند نفر از خانم های 
مؤمن فیلم را دیده بودند. شــاید برایتان جالب باشد که همسر آقای خمینی در قم یک 
«ان جی او» داشتند و هر هفته برایشان یک فیلم نمایش می دادند. پرسش نامه هایی به 
زن های عضو می دادند و می خواستند که به فیلم نمره بدهند. خانمی به نام فاطمی از 

دفتر خانم بتول همسر آقای خمینی تماس گرفتند، اسم را درست می گویم؟
بله. البته در شناسنامه خانم خدیجه قدس ثقفی هستند.  �

گفتند که حاج خانم گفتند حتما به شما منتقل کنیم که تنها فیلمی که اینجا نمایش 
داده ایــم و همه نمره عالی دادند، فیلم «واکنــش پنجم» بود، چون درباره حق مادری 
بود. بعدها یکی از نمایندگان مجلس این فیلم را در مجلس نمایش داد. اگر خاطرتان 
باشــد بحث بر سر این بود که چرا بعد از فوت همسر (مرد)، حضانت بچه ها به عمو و 
پدربزرگ می رسد. مثلا یک زن تحصیل کرده دکتر یا معلم که شاغل است، چرا نمی تواند 
فرزندش را نگه دارد؟ قانون عوض شــد و این طور تعیین شــد که قانون تصمیم بگیرد 
حضانت بچه ها با مادر باشــد یا عمو و پدربزرگ. فهمیدم ایــن کارها خیلی تأثیر دارد. 
شــاید آزار و اذیتشــان به من به خاطر این تأثیرات بوده باشــد. مگر با چند نفر از دفتر 
حاج خانــم تماس می گیرنــد که چنین جمله ای را بگویند. اتفاقا متوجه شــدم به ویژه 
فیلم «واکنش پنجم» در خانم های خانواده های ســنتی خیلی اثر گذاشته و انگار آنها 
شخصیت حاج صفدر را خیلی بیشــتر تجربه کرده اند تا خانواده هایی که نیمه مدرن یا 

نیمه سنتی هستند.
در بین کارهایتان انگار حال و هوای سوپراســتار با بقیه فرق دارد؛ به جهان چهره ها   �

در عالم سینما نگاه می کند.
دختــر من ژینا در حال نوجوان شــدن بود و مســائل نوجوانان را دنبــال می کردم. 
دخترخانم نوجوانی به من مراجعه کرد و گفت یکی از سوپراســتارهای معروف ایران، 
ایشــان را سوار خودرویش کرده و پیشنهاد عجیبی به او داده است. این اتفاق اثر خیلی 
منفی ای بر من گذاشــت. روی این موضوع تمرکز کردم و متوجه شــدم فقط در مورد 
سوپراستارهای سینما نیســت. البته سوپراستارهای ما که خیلی خوب هستند، یک نفر 
این طور شــده بود. در بین سوپراستارهای ورزشی و مســئولان سیاسی که جایگاهشان 
یک شبه رشد کرده نیز از این سوءاستفاده ها ایجاد می شود. سوپراستار یک فیلم سمبلیک 
اســت. در این فیلم در مــورد افرادی صحبت می کنیم که جایگاهشــان جایگاه حقی 
نیســت. عمدا این را گذاشتم که شک کند بالاخره دختر من است یا نه. دوره ای هم بود 
که هر فیلم نامه ای می دادم رد می شــد. اگر فیلم نامه هایی را که از طرف ارشاد رد شده 
برایتان ردیف کنم حیرت می کنید. حتی فیلم نامه جنگی که نوشتم و تا مرحله ساخت 

هم رفتیم ولی کار را متوقف کردند.
این فیلم نامه ها داخل کمدتان می ماند و تمام؟  �

بله، چه کار می توانم بکنم؟
نمی خواهم به شــما سانسور تحمیل کنم و شــدیدا با این ماجرا مخالفم، خصوصا   �

امــروزه که با یک کلیک به تمام جهان کتاب و فیلم ها وصل می شــوید. برای اینکه یک 
جنین تا تولدش برسد چاره ای هست؟

خیر. مثلا فری کثیف، تنهایی پرهیاهو، عاشق کشــی و... را نوشــتم. هفت فیلم نامه 
درباره ایدز نوشتم که همه را خانم دکتر محرز و دوستانش کمک کردند تا شاید ایدز در 

کشور کاهش پیدا کند، ولی اجازه ندادند.
منتظر شــرایطی هستید که کم کم ساخته شود یا فیلم نامه ای که وارد کمد  شود تمام   �

می شود؟
در ذهنتان کهنه می شــود. الان ایده های جذاب تری برای ساخت دارم. فیلم نامه ای 
نوشتم که خیلی ذوق دارم برای ســاختنش؛ «زن هزار چهره» که در مورد زندگی های 
موازی و کوانتوم فیزیک اســت و خیلی فیلم نامه را دوســت دارم. فکر می کنم مشابه 
اثری که «آتش بس۱» در مورد کودک درون گذاشــت، می تواند ذهن جامعه را نســبت 
به مســائل کوانتومی خیلی باز کند و انســان ها را با این مفهوم آشنا کند. یک فیلم نامه 
ســریالی است که حتما خودم خواهم ساخت به نام «جوجه اردک زشت» در مورد یک 
دختر که نادیده گرفته شده. «آتش بس۳» را هم به من دادند، اما  خودم نساختم، چون 
فضای جامعه غم انگیز اســت و خودم هم افسرده شده بودم، چطور مردم را در سالن 
سینما بخندانم. با اینکه پروانه ساخت داشت ولی نساختم. فقط می توانستم با آن کلی 

پول دربیاورم و میل نداشتم فقط پول دربیاورم.
دربــاره تأثیرگذاری صحبت کردیــم. مورد دیگری که درباره اش حســاس بودید و   �

می خواستید صحبت کنید چه بود؟
بــه نظر من اتفاقات بدی در کشــور ما در حال افتادن اســت. ایــن ذره ذره فضا را 
باز کردن، جامعه را به جای بدی خواهد رساند. این را کاملا حس می کنم. فقر و بی کاری 

جامعه را به جای بدی می رســاند. مسئله اخلاق در کنار امید همان قدر باارزش است. 
ما انسان ها به سوی جایگاه قشنگی نمی رویم و خشمی در حال انباشته شدن است که 

نگران کننده است و به نظر من باید برایش کاری کرد.
موضوع اخلاق در کنار مسائل فرهنگی متأثر از مسائل نابسامان اقتصادی نیز هست.   �

تورم، بی کاری، دزدی و... با هم رو به افزایش هستند.
مردم شــعور دارند و می بینند. چطور ممکن است کسی را که اختلاس می کند آزاد 
کنید ولی انگشت کســی که گوسفند دزدیده، قطع شود؟ چطور دو قاضی این حکم ها 
را می دهند؟ اینها در جامعه نفرت ایجاد می کند. ظاهر قضیه شــاید به نظر نیاید، ولی 
مردم متوجه می شــوند و شما اینها را ضرب در هزار کنید. همین کودک همسری واقعا 
جامعه را عصبانی کرده است. خوشرویی با مردم وجود ندارد. ممکن است به نظرتان 
بیاید رئیس جمهور آمریکا دلقک بازی درمی آورد و روی سن می رقصد، ولی او با یک قشر 
رابطه ایجاد می کند. این را فراموش نکنید. ما نمی توانیم فقط به مردم دســتور بدهیم 
و با اخم و خشم و عصبانیت بگوییم همین است که هست. خب گوش نمی کنند. چه 

اتفاقی می افتد؟ جامعه از دید من به هم ریخته است.
به نظرتان جامعه همچنان امیدوار است؟  �

جامعه قطعا امیدوار می ماند چون آدم ها همدیگر را پیدا کرده اند. اتفاقا در ماجرای 
«زن، زندگی، آزادی» مردم ایران فهمیدند که همه با هم هستند و یک جور فکر می کنند 
و ناراضی اند. فرض کنید مثلا من ۲۰۰ نفر خانم مهندس می شناســم، که می شناســم، 
هم ســن من هستند و بازنشسته شده اند؛ زنانی قَدَر و باتجربه و شهرساز. وقتی دور هم 
جمع می شویم، فکر می کنم چرا ما در شورای شهر نیستیم. چرا آدم هایی که در شورای 
شــهر هستند، اندازه آن شورا نیستند که شهر بزرگی مثل تهران را بچرخانند. شهرداری 
مهندسان خانمی دارد، فرض کنید در شورا باید زنان باشند، اینها که شایسته تر هستند. 
تجربه شــان برای شهر که بیشتر است. قرار نیست کار ایدئولوژیک کنند، قرار است شهر 
را بســازند. شهر چرا به این روز افتاده؟ چون شهردار ما نه تنها خودش تخصص ندارد، 
بلکه افرادی که دورش جذب کرده نیز همه شــان متخصص نیستند. بعضی هایشان را 

می شناسم که خوب هستند. فکر می کنید مردم این اجحاف را نمی بینند؟
زمان دانشــجویی من ارتباطات در این سطح وجود نداشت، الان شما با کلیک یک 
دکمه می توانید با همه صحبت کرده و ارتباط ایجاد کنید. چرا فضاهای مجازی اینها را 
نگران می کند؟ زیرا همدلی و هم گرایی را بیشــتر می کند. الان شما نمی توانید به مردم 
دروغ بگویید و آنها را فریب دهید. مردم فریب نخواهند خورد. مردم ایران الان مطالبه گر 
هستند. می گویند شما گفتید ما حرمین را حفظ می کنیم پس چرا هیچ اتفاقی نمی افتد. 
من روزی صد بار از مردم می شــنوم که می گویند پس چــرا اتفاقی نیفتاد. اجازه دهید 
وارد بحث مهم تری شویم. به تازگی آماری دیدم که مطمئنم درست است. اینکه درآمد 
ترکیه از گردشگری ۶۲ میلیارد دلار بوده که دو میلیارد از پیش بینی خودشان بیشتر شده. 
فکر می کنید دلیلش چیست؟ خب من معمار هستم و به هتل ها، آثار باستانی و فضای 
معماری علاقه دارم. آنها آثارشان را حفظ می کنند، فضا می سازند، به جهانگرد حرمت 

می دهند، دعوت می کنند. ما چه می کنیم؟
حتی به آن اندازه توالت عمومی هم نداریم.  �

یعنی ما مسئولان شایسته ای در این زمینه نداریم یا تفکر شایسته ای نداریم. موضوع 
دیگری را با این قضیه پیوند می دهم. تمدن کجا آغاز شده؟

گمانه زنی در موردش زیاد اســت ولی یکی از پهنه های کره خاکی که آغازگر تمدن   �
بوده، فلات ایران است.

بله، درست است ولی تمدن در بین النهرین ایجاد شد. اولین ساختمان و شهرها دور 
این دو نهر ســاخته شده اســت. اولین جایی که داعش ویران کرد همان بین النهرین و 

کاخ های پالمیرا بود. در افغانستان کجا را نابود کردند؟
مجسمه بودا.  �

اینها نتیجه گیری های خودم اســت که عرض می کنم. کشورهایی مثل آمریکا تمدن 
قدیمی ندارند. تمدنشــان ۳۰۰ ســال اســت. اروپا هم خیلی دیرتر از بین النهرین، ایران 
و مصر به تمدن رســیده اند و حدود ۶۰۰-۷۰۰ ســال تمدن دارند. پس ما جزء تمدن ها 
هســتیم و شــاید کهن ترین تمدن در ایران بوده. فکر نمی کنید جهان هم به این مسئله 
حسادت می کند؟ گروه های جهادی که خیلی هایش را هم آمریکا درست کرد، بزرگ ترین 
کارشان ازبین بردن تمدن بوده است. چرا ما با اینها همراهی می کنیم؟ چرا نمی توانیم 
از تخت جمشــید میلیاردها دلار پول دربیاوریم؟ چرا نمی خواهند این ذهنیت اشــتباه 
را از ذهنشــان خارج کنند که شــما نمی توانید تاریخ ایران را پاک کنید. شما نمی توانید 
تاریخی جایگزین تاریخ ایران کنید. خیلی سلسله ها در ایران آمدند که سعی کردند این 
کار را بکنند ولی موفق نشدند. اجازه دهید مردم زندگی کنند، درها باز شود، جهانگردان 
بیایند، به آثار باستانی ارزش بدهید. مرمت ها را که می بینم گریه ام می گیرد. حتی مرمت 
مساجد را دست یک آدم کاربلد نمی دهند، به دوستانشان می سپارند. تمدن های جدید 
همیشــه به تمدن های قدیم حســادت می کردند. چرایی اش جالب است. تمدن های 
قدیم مثل یک ریشــه عمیق زیر خاک هستند. در ایران آسوری، ارمنی، مسیحی، یهودی، 
شــیعه و سنی داریم. حافظ، نوروز و تخت جمشید برایشان یک معنی می دهد. کرد، لر 
و ترکمن مهم نیست، همه با هم چفت هستند. من در آمریکا زندگی کرده ام. آنجا تمام 
سعی شان اسطوره سازی است. ما اسطوره هایی مثل رستم داریم که برای هر مذهب و 

نژاد در ایران یک معنی دارد. ما شاهنامه داریم.
خیلی از شخصیت های گیم آف ترونز اسطوره های شاهنامه هستند.  �

بله. آمریکا از کشــورهای مختلف جهان تشــکیل شــده شــامل کره ای، هندی، 
پاکستانی، ایرانی و... . نسل عوض شده ولی از بچگی شان که صحبت می کنند خاطره 
مشــترک دارند. آمریکایی شــده اند. عجیب اســت که در ایران تفرقه دست از سر ما 
برنمــی دارد و به زور می خواهند ما را از هم جدا کنند. همین الان هم می توانید بین 
شیعه، سنی، ارمنی، مسیحی و یهودی وفاق درست کنید. مگر نمی گویید وفاق؟ وفاق 
یعنی اشتراکات اینها را بزرگ کنید. این کار را نمی کنند، پس معلوم است مشاورانشان 
بد هســتند. باور کنید اگر بعد متوجه شویم چند نفر از این مشاوران را دشمن به زور 
به ما تحمیل کرده، خیلی تعجب نخواهم کرد. جهتی که می گیرند همه غلط است. 
این همه متخصص در کشور داریم. من کار فرهنگی می کنم، سیاست مدار که نیستم، 
من که نمی خواهم شهردار شوم. کار من فرهنگی است و غصه می خورم. زمانی که 
۱۸، ۱۹ ســاله بودم فیلم ریچارد لستر «رابین و ماریان» با بازیگری شان کانری و آدری 
هیپورن را دیدم؛ آخر فیلم وقتی رابین هود از جنگ های صلیبی برگشــته و ماریان پیر 
شــده. رابین هود می گوید من کمان را می کشم، تیر هر جایی که بیفتد من و ماریان را 
آنجا دفن کنید. این همان آرش اســت. این قصه من است، ولی چارل لستر انگلیسی 
این را ســاخته. یک اسطوره در انگلیس وجود دارد مربوط به ۲۰۰ سال قبل و همان 
رســتم و سهراب ماست. همان پهلوانی که پســرش را می کشد. آقای فردوسی این 
قصه را در قرن پنجم نوشــته. به شما قول می دهم فرهنگ ما از بین نمی رود، فقط 
زندگی را به مردم ســخت می کند و هدف اصلا وفاق نیست. وفاق این است که من 
به عنوان ایرانی با شما که جور دیگری فکر می کنید، حس مشترک داشته باشم ولی 

متأسفانه در مسئولان ما وجود ندارد.
چند مثال سینمایی زدید، آخر گفت وگو از سینما بپرسم. فیلمی در دست تولید دارید؟  �

بله هنوز پیش تولید را شــروع نکرده ام ولی قصد دارم «زن هزار چهره» را بسازم که 
 در زمینه کوانتوم اســت، چون خیلی به فیزیک علاقه مندم. فکر می کنم اگر سینماگر یا 
معمار نمی شــدم، حتما ریاضی دان یا فیزیک دان می شــدم. هنوز هم شب ها به خودم 
ریاضی درس می دهم. سؤال طرح می کنم، ماتریس ها و اتحادها را دوباره مرور می کنم. 
عاشق ریاضیات و فیزیک هستم و ستاره شناسی و نجوم را هم خیلی دوست دارم. خیلی 
ذهن را باز می کند. به شما خیلی اطلاعات مفیدی می دهد. من یک لحظه هم وقت را 
هدر نمی دهم. ببینم شــرایط چطور پیش می رود، چون الان کشور ما در شرایط عادی 
نیســت. گونی گونی به من اسکناس نمی دهند که اگر نشــد هم نشد. چون بعضی از 
نورچشمی ها این طور فیلم می سازند. من باید با پول خودم و همسرم فیلم بسازم و باید 
ریسک کمتری بکنم. امیدوارم جلسه ای داشته باشیم که بیشتر در مورد مسائل روز ایران 
به ویژه نوجوانان و جوانان ایران صحبت کنیم. چون من خیلی حرف های شنیدنی دارم.

می کردم  فکــر  زمانی 
کوچک تر  خیلی  سینما 
از این اســت که تأثیر 
اینکه  دلیــل  بگذارد. 
بود  این  سینماگر شدم 
چرا  می کردم  حس  که 
مادرم  کــه  فیلم هایی 
ما را برای تماشــایش 
زن هایــی  می بــرد، 
شــبیه من و مادرم را 
چرا  نمی دهد.  نمایش 
زن ها فقــط رقاص یا 
یا چرا اصلا  خانه دارند 
می کردم  فکر  نیستند. 
فیلم ســازی  باید  من 
شــوم که مسائل افراد 
جامعه  یا  خودم  شبیه 
را  گرفته شــده  نادیده 
بگویــم. ولــی باز هم 
فکر نمی کردم ســینما 
آن قدر تأثیرگذار باشد. 
اثــر واقعــی را زمانی 
را  خبر»  چه  «دیگه  که 
ساختم و تأثیرش را در 
جوان ها دیدم و بعد از 

«دو زن» دیدم. 

صادق زنگنه

گفت وگوی محمدرضا یزدان پرست با تهمینه میلانی

مردم ایران مطالبه گر شده اند
تهمینه میلانی، زاده شــهریور سال ۱۳۳۹ است؛ کارگردان سینما، کنشگر حقوق زنان و دانش آموخته معماری. او سینما را با منشی گری صحنه در تیم مسعود کیمیایی و فیلم خط قرمز آغاز 
کرد و تقریبا بیشــتر حوزه های هنری را تجربه کرده اســت. در تمام سال های کار سینمایی همراه همســرش محمد نیک بین بوده و در پی تحصیلات هر دویشان که مهندسی معماری است، 
فعالیت در این حوزه را هم به شــکل حرفه ای پی گرفته است. او فیلم های شاخص بسیاری در مقام نویسنده و کارگردان در کارنامه دارد که برایشان جوایز بسیاری گرفته؛ از سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر خودمان تا جوایز بین المللی از جشنوار ه هایی همچون فیلم لس آنجلس، قاهره، ژنو و آسیا  پاسیفیک. با او از دیروز سینما تا امروز و جامعه صحبت کرده ایم.
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